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  چكيده
است و اگرچه در ادوار مختلف، فـراز و         هاي هويت مليّ ايرانيان       شادي يكي از ويژگي   

 است، مـردم ايـران، از پـيش از اسـلام تـا بعـد از اسـلام، هرگـز از                       فرودهايي داشته 
عنوان يكـي از عوامـل بـسيار مـؤثر در تحكـيم               اند و آن را به      ضرورت آن غافل نبوده   

ر مباني هويت مليّ، تقويت تعلق خاطر بـه كـشور و ملّـت، و تجلّـي افكـار و عواطـف د        
تـدريج، بـه      بـه . انـد   آورده  جهت اعتلا و ارتقاي منافع مليّ و اعتقادات ديني به شمار مي           

دليل چيرگي بيگانگان، استيلاي شرايط خاص سياسي ـ اجتماعي و رواج ذهنيات منفي 
گيري و غـم و انـدوه شـيوع         و روحيات غيراصيل ، شادي رنگ باخت و انزوا و گوشه          

رغـم برخـورداري از خـدمات      حاضر نيـز انـسان علـي      كه در عصر      طوري  پيدا كرد؛ به  
صنعتي و فنّاورانة مدرن، به سبب باورهاي آنارشيستي و نيهيليستي، از زخـم مـزمن               

بـرد و هرچـه    هاي ذهني ـ رواني رنج مي  دوري از طبيعت و خلأ معنويت و نابساماني
فتد؛ زيـرا   ا  رود، بيشتر از شادي و آرامش دور مي         سوي اسباب لذّت پيش مي      بيشتر به 

ت              هـا و رفتارهـاي مثبـت         منشأ شادي پاسخ به نيازهاي واقعـي وجـود آدمـي و ذهنيـ
انساني است كه متأسفانه او به دليل ازخودبيگانگي از آن غافل مانده است و متأسفانه   

رسـاند؛ زيـرا حركـت تـاريخ          وضعيت فعلي جهان نيز به پيشروي رنج و غم ياري مي          
گرايي نيست، بلكه حركت از تير و كمان به بمـب             سانسوي ان   گري به   جهاني از وحشي  

جويي آدميان نيز در حال تغييـر مقولـه از تملـك و مـصرف، بـه                   مگاتوني است و لذّت   
رو، آموزش مباني و عوامل شادماني نياز نـاگزير انـسان    ازاين. انواع مواد مخدر است  

عتقـاد بـه    شناسـانه و ا     معاصر است و اين موضوع بدون هدفمنـدي در كـنش هـستي            
: ويژه ايجاد تغيير در دو بعد جهـان درون          ضرورت تغيير در جهان بيرون و درون، به       

پذير نخواهد بود و لازمة تغييـر         تغيير تفكر خويش، امكان   ) تغيير تصوير خود؛ ب   ) الف
ها و جايگاه و نقش انسان در جهـان اسـت كـه در                تفكر، شناخت درست هستي، پديده    

تبديل اخلاق و رفتـار نيـز پديـدار خواهـد شـد و انـسان بـا        صورت وقوع تغيير تفكر،     
پذيرش شرايط تبديل اخلاق و اقدام به اجراي آنها، خواهد توانست به شـادماني نايـل                

در تحليل موضوع و موارد فوق و اسـتناد بـه اهتمـام انديـشمندان و فرهيختگـان                  . آيد
رازي مـورد توجـه     ايران به آموزش عوامل و شرايط شاد زيستن، غزليات حـافظ شـي            

    .قرار گرفته است
لذّت، شادي، هويت مليّ، تغيير جهان درون، تغيير تصوير و تفكـر و   : :ها كليدواژه

  .شرايط تبديل اخلاق
                                                           

  مازندرانعلوم انساني دانشگاه ه كدادبيات فارسي دانشيار گروه زبان و انشد *
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  مقدمه .1
ترين عوامل اعـتلا و اقتـدار ملّـت هـا، سـلامت روح و روان و اعتـدال و                يكي از عمده  

فراط و تفريط در برآوردن هريك      سازگاري ميان ارضاي نيازهاي جسم و جان است و ا         
هاي دينـي، فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي و غيـره              از اين نيازها موجب بروز ناهنجاري     

كه مثلاً عدم ارضاي درست و برقراري تعادل ميان حالات و عواطـف               خواهد شد؛ چنان  
تواند سبب پيدايش اختلالات رواني و شخصيتي         مختلف انساني، مانند غم و شادي، مي      

پريشي و ازخودبيگانگي شود و پيامدهاي ناگوار و زيان هاي غير             نژندي، روان   رواننظير  
توانـد منـشأ خلاقيـت و         از اين منظر، انسان نامتعادل هرگز نمي      . قابل جبران به بار آورد    

ملّت ايران از ديرباز بـدين راز پـي بـرده بـود و              . نوآوري و پويايي و تعالي جامعه باشد      
 زنـدگي كنـد و اگرچـه فـراز و فرودهـاي تـاريخ سياسـي                 دل  سعي كرد شاد و خـوش     

پرماجرايش گاه اين باور و انديشة ارزنده را دستخوش حوادث ناخجسته گردانده، ملّت             
ايران در گذر تاريخ از پيش از اسلام تا بعد از اسلام هرگز از ضرورت آن غافـل نبـوده                    

اي از داريوش در شـوش اسـت        آنچه اين ادعا را تأييد مي كند يكي بند اول كتيبه          . است
بغ بزرگ است اهورمزدا، كـه ايـن جهـان را آفريـد كـه آن       «: كه در آن چنين آمده است     

ايـن سـخن داريـوش      .  كه مردم را آفريد و شادي را براي مـردم آفريـد            ،جهان را آفريد  
بازتاب بينش ايرانيان باستان است بر اقرار بـه اينكـه اهـورامزدا آفريننـدة مـردم، دنيـا و           

رت است، اما همسنگ قرار دادن شادي با مردم، دنيا و آخرت، دليل ارزش عظـيم و                 آخ
ــان اســت  ــان ايراني ــع شــادي در مي ــام رفي ــي، (» مق ــاقري خليل ؛ و ديگــري، )54: 1386ب

هاي متعدد و مختلفـي   انگيز و عيدها و جشن ورسوم وآيين و سنن شادمانه و نشاط        آداب
؛ )گيران  مژده(مزدگران  . 7آذر؛  . 6يلدا؛  . 5 تيرگان؛. 4سده؛  . 3مهرگان؛  . 2نوروز؛  . 1: نظير

 اسـت كـه بـر       )63: 58: 1381رستگار فـسايي،    (فروردگان  . 10گاهنبارها؛  . 9روز؛    خرمّ. 8
شناسي و طبيعي زيستن و نيز سپاس و شكرگزاري ايرانيان بـه درگـاه اهـورامزدا           طبيعت

هـاي هويـت       را به يكي از ويژگي     اند و شاد بودن و ميل به شادمانه زيستن          دلالت داشته 
: كه مِري بويس در توصيف ايران پيش از اسلام مـي گويـد              اند؛ چنان   ايراني تبديل نموده  

. )374: 1384بيكـرمن،   (» در روزگاران كيش كهن، ايران سرزمين نـشاط و عبـادت بـود            «
تـرين منظومـة هويـت ملـّي و فرهنگـي             علاوه بر اين، رويكرد فردوسي، سرايندة بزرگ      

. سازد  هاي هويت ايراني مي     اي است كه آن را يكي از ويژگي         به شادي به گونه   «ايرانيان،  
تر از همه، موهبت      عنوان يكي از نيازهاي انساني و مهم        او شادي را در مفهوم مثبت و به       

  :كند الهي تعبير مي
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  خداوند كيوان و ناهيد و هور      ازويست شادي، ازويست زور
  )643، ب 129فردوسي، (

  :دهد و آن را همسنگ نيكي و خوبي قرار مي
  انـرداز دل يك زمـز خوبي مپ        به شادي بباش و به نيكي بمان

  )1567، ب 419فردوسي، (
اهميت شادي در سـلامتِ روانِ شـاهان و تـأثير آن در تقويـت قـواي پهلوانـان بـه                     

، 1183 و 1182صـص   (ماندند    ها از آن غافل نمي      اي بوده كه حتي در كشاكش جنگ        اندازه
ــي، (» )801 و 793ب  ــاقري خليل ــن. )65 و 64: 1386ب ــه از ده  ازاي رو، فردوســي آنجــا ك

برد، ده پهلوان زورمند مبارز را در برابـر آنهـا             هاي ايراني نام مي     اهريمن در كمين ارزش   
در نتيجه، بارزترين خُلقيات ايرانيان، بر اساس       . دهد كه يكي از آنها شادي است        قرار مي 
  خداپرســتي؛. 1: گنجــد كــه يكــي از آنهــا شــادي اســت امه، در پــنج اصــل مــيشــاهن

بنـابراين،  . )36 و   22: 1381رستگار فـسايي،    (شادي  . 5نام؛  . 4دادگري؛  . 3خردورزي؛  . 2
هاي هويت ايراني، از يك طرف بر اين دلالت دارد كه در              عنوان يكي از ويژگي     شادي به 
رش يافته، رضايت بيشتر اجتماعي و مليّ را نيز         اي كه شادي بيشتر رواج و گست        هر دوره 

شان بيشتر بوده است،      در پي داشته است و هر قدر رضايت مردم از روح حاكم بر زمانه             
بستگي اجتماعي نيز استحكام زيادتري يافته و در نتيجه به هويت مليّ              تعلق خاطر و هم   

عنوان يكي از     ادي به تري بخشيده است، و ازطرف ديگر، پذيرش ش         عمق و غناي فراوان   
هاي هويت ايراني، بر ضرورت احيا و ابقاي اين ويژگـي بـراي داشـتن ملّـت و                    ويژگي

  .دورز گرا تأكيد مي مردمي شاد و خرسند و خلاق و پويا و همدل و هم
  
  بيان مسئله. 2

هـاي   هـاي هويـت ايرانـي اسـت ودر دوره     كه نگاشته شد، شادي يكـي از ويژگـي      چنان
كه شادي در دوران پيش از اسلام، با توجه بـه      زهايي داشته است؛ چنان   وخي  مختلف افت 

ها و اديان مرسوم، انس انسان با طبيعـت و تـأثير طبيعـت در        آداب و سنن رايج در آيين     
اي   ـ اجتمـاعي و رونـق اقتـصادي، از اهميـت ويـژه             زندگي انسان، شرايط آرام سياسي    

 عمدة تجمع و گردهمايي مردم به شمار        هاي  برخوردار بوده است و چون يكي از انگيزه       
دوسـتي و وحـدت و        آمده، علاوه بر ترويج روحية نشاط و طرب، بر محبـت و نـوع               مي
  .گرايي آنان نيز تأثير بسزايي داشته است هم

مـردم در  «ــ كـه     هاي سـاماني و غزنـوي       نظر از دوره    در دوران بعد از اسلام، صرف     
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هب طبيعي برخوردار بودند و در سـاية امنيـت و    بردند، از موا    امنيت و آرامش به سر مي     
حوقـل تـصريح      كـه ابـن     زيستند؛ چنان   آباداني و نعمت و ثروت سرشار، شاد و خرم مي         

بـاقري  (» كند كه ممكلت آل سامان، به وفور نعمت و ثروت بسيار معروف بوده است               مي
ويـژه در   ـ تحت استيلاي شرايط خاص سياسي و اجتماعي و بـه      )64 و 63: 1386خليلي،  

اعتقادي به اصـول   ضعف انديشة مردم ايران و بي  . 1: دورة سلجوقيان و مغولان به دلايل     
جور عمال دولـت سـلجوقي و مـصيبت         . 3قتل و غارت و آزار و ناامني؛        . 2كهن مليّ؛   

  زوال نظامـات و مقـررات اجتمـاعي و رواج فـساد و تبـاهي؛              . 4 بار تهاجم غـزان؛     خون
عنـوان يكـي از       تهديد زبان فارسي به   . 6جاي دين اسلام؛      ز به جايگزيني ياساي چنگي  . 5

شيوع روزافزون فقر به سبب پرداخت باژها و ساوهاي  . 7ترين اركان هويت ايراني؛       مهم
واژگوني آداب و سنن ايراني و تـرويج باورهـاي عاميانـه و             . 8 حدوحصر به مغولان؛    بي

انحطاط عقلي و   . 10 اه حكومتي؛ ترويج سعايت و تضريب در دستگ     . 9خرافات مغولي؛   
، شادي رنگ باخت و اوضاع زندگي       )86-1/77-3،  1366؛  2/98-118،  1369صفا،  (فكري  

تر شد و پرهيز از برپايي مراسم جـشن و سـرور، دوري از آداب و            اجتماعي مردم وخيم  
هاي شـادي و نـشاط        سنن شادمانه و غفلت متوليّان فرهنگي و اجتماعي از ترويج آموزه          

ها وسستي   گيري و در نتيجه ركود و جمود خلاقيت         ب تقويت روحية انزوا و گوشه     موج
انسان معاصر در ساير نقاط     . هاي بيگانگان شد    تفاوتي در مقابل هجمه     مباني هويتي و بي   

 بـه علـت تغييراتـي كـه در رونـد فكـري و               جهان نيز سرنوشتي شبيه به اين دارد؛ زيرا       
ن با گرفتار آمدن در تـور فرهنـگ اسـكندراني، هـم            انديشگي بشر پديد آمد، انسان مدر     

: 1377نيچه،  (ارتباطش را با عالم فيزيك قطع كرد و هم پيوندش را با متافيزيك گسست               
ها در جسم و جانش پيله كرد و          ي  ها و نااميد    ها و غم    ها و پريشاني     و آشفتگي  )137-118

در چنــين . رق ســاختاو را در امــواج هولنــاك باورهــاي آنارشيــستي و نيهيليــستي غــ
هـا و     وضعيتي، هم متفكران سنتّي و هم انديشمندان متجدد، در پـي شـناخت خاسـتگاه              

گذشتگان و بـه تعبيـر      . اش را فراهم سازند     عوامل غم و رنج او برآمدند تا اسباب رهايي        
جـدايي از امـر     . 2گنـاه؛   . 1: گرايان، چهار خاستگاه براي رنج قائل شدند        ها، سنّت   مدرن

ناهماهنگي با قانون و نظـم طبيعـت، و متجـددان نيـز چهـار               . 4تعلق خاطر؛   . 3 قدسي؛
محروميـت از  . 2نابـساماني ذهنـي ـ روانـي؛     . 1: خاستگاه متجددانه براي آن برشمردند

ملكيـان،  (جـايي و اكنـوني نزيـستن          ايـن . 4محروميت از منـابع طبيعـي؛       . 3حقوق بشر؛   
گرايان بـر تهـي شـدن درون از            آراي سنّت  ها،  در تحليل اين خاستگاه   . )20-40: ب1385

فضايل معنوي تأكيـد دارد و آراي متجـددان بـر محروميـت از مواهـب دنيـوي؛ لـيكن                    
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بيني خويش، رنج را به راحتـي و غـم            هاي متناسب با جهان     كوشند تا با مشي     هركدام مي 
  .را به شادي بدل كنند

د زيستن چنـدان هـم كـار        رو به اعتقاد نگارنده، برخلاف تصورات معمول، شا         ازاين
گيري و ترويج شادي مؤثرند كـه يكـي از            اي نيست، بلكه عوامل بسياري در شكل        ساده
بنابراين، به دليل اهميـت     . هاي شاد زيستن است     ترين آنها آموزش و گسترش آموزه       مهم

هاي هويت مليّ و تأثير آن بر تقويت تعلق خاطر به كشور و ملّت  شادي در تحكيم بنيان 
ليّ افكار و عواطف در جهت اعتلا و ارتقاي اعتقادات ديني و منافع ملّـي، در ايـن               و تج 

مقاله كوشش شده است تا بدين پرسش پاسخ داده شود كه چگونه مي توان شاد زيست                
  اند؟ هاي شاد زيستن در فرهنگ ما كدام و آموزه

  
  روش تحقيق. 3

هـاي مـرتبط بـا     ها و غـزل  روش تحقيق اين مقاله تحليل محتواست و واحد تحليل بيت 
  .شاد زيستن در ديوان حافظ شيرازي

  
  مفاهيم نظري. 4
   لذتّ .1-4

لذتّ يكي از حالات خوش و ناپايداري است كه با ارضاي يكي از حواس در بدن پديد             
اند تا به تـشريح نقـش لـذتّ در زنـدگي              اي همواره كوشيده    در طول تاريخ عده   . آيد  مي

شناسـان، فيلـسوفان و الهيـون بـدين كـار روي       نبـوهي از روان كه ا انسان بپردازند، چنان  
  .آوردند

در سدة سوم پيش از ميلاد اپيكـور نظـام اخلاقـي خـود را بـر شـالودة ايـن آمـوزة                   
ا حتـي اپيكـور                   شجاعانه بنا گذاشت كه لذّت، آغاز و پايان يك زندگي مبارك است، امـ

اد كـه تـسليم محـض در        د  اهميت خرد جمعي و اعتدال را قبول داشت و تشخيص مـي           
  .)32 و31: 1384لاما، (تواند گاهي منجر به رنج شود  برابر لذتّ حسي مي

داننـد و     آفرين مي   ارسطو معتقد بود كه افراد طبقة پايين يا مردم عادي لذتّ را شادي            
تـرين و والاتـرين شـادي بـا زنـدگي             افراد طبقة متوسط، موفقيت و كاميابي را، اما عالي        

. گزينـد   كند و شادي را برمـي       ارسطو تلويحاً لذتّ را رد مي     . شود  اصل مي انديشمندان ح 
باري   فرويد در قرن نوزدهم، ليبيدوا را عامل اصلي حيات انساني و نيز موجب تنش رنج              

او رهـايي از ايـن تـنش        . پـذير اسـت     دانست كه تخفيف آن تنها با رهايي جسم امكـان         
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رسـد،   ا كه از تنش به رهايي و باز به تنش مـي       اين روند پويا ر   «بار را لذتّ خواند و        رنج
شايد ماركوزه نيز در اين درك نادرست عمـومي         « و   )56: 1384فروم،  (» اصل لذتّ ناميد  
منظور از اصل لذتّ همان شـادخواري بـوده و هـدف زنـدگي لـذتّ                : شريك است كه  

  .)34 و33: 1383فروم، (» است
با ماهيت واقعي وجود آدميـان منـشأ        هاي اجتماعي ناسازگار      علاوه بر اين، گاه منش    

 مـا ايرانيـان و قـرن     هاي گذشته و حتي فعلي  آيد؛ مثلاً منش اجتماعي دهه      لذتّ به شمار مي   
كـه املاكـش بيـشتر        هـا، آن    نوزدهم اروپاييان، تملك و دارايي بوده است و برترينِ زنده         

تـري    ميـراث فـراوان   ها، كسي كـه       ها زيادتر، و بهترينِ مرده      اندازش در بانك    باشد و پس  
اين منش ناپسند اجتماعي، امروزه جاي خود را        . خواران به جا گذاشته باشد      براي ميراث 

آميـز    امروزه مصرف نـه تنهـا هـدف جنـون         «كه    طوري  داده است؛ به  » مد«و  » مصرف«به  
  .)111: 1384فروم، (» كنندة نوين ـ آدمِ قسطي ـ است اكثريت مردم، بلكه فضيلت مصرف

هـا دانـست؛    توان منـشأ ديگـر بعـضي از لـذتّ       گرايانه را مي    هاي قوم   منشهمچنين،  
ا     مانده، هر دو انسان     كه يك اروپامحور شايد بپذيرد كه او و يك بومي عقب            چنان اند، امـ

آورنـد؛ همـان      هاي ارزشي برابري را پديد مي       هرگز قبول ندارد كه هر دو برابرند و نظام        
ال دربارة مذاهب ديگـر دال بـر حقانيـت او و ديـن              هاي تند ديني پاسك     طور كه داوري  

بـه همـين گونـه اسـت آنجـا كـه پـوپر جامعـة غربـي را                   . )54: 1385احمـدي،   (اوست  
ا  . آورد  تـرين جامعـة تـاريخ بـه شـمار مـي             گراتـرين و انـساني      ترين، مساوات   عادلانه امـ
مخالفت با خود   گرايانه در همان جامعة غربي نيز انديشمنداني را به            هاي قوم   جويي  لذتّ

   :نويسد كه تئودور آدورنو مي برانگيخت؛ چنان
انـد،   همـه فاجعـه كـه در راه      هايي كه رخ دادنـد و در برابـر آن           پس از فاجعه  

وقيحانه خواهد بود كه بگوييم طرحي براي جهاني بهتـر در تـاريخ وجـود دارد و                 
سـوي    گري بـه    يتاريخ جهاني، حركتي از وحش    ... . پيوندد  هاي آن را به هم مي       پاره

احمـدي،  ( گرايي نيست، بل حركتي است از تير و كمان به بمـب مگـاتوني               انسان
1385 :38-17(.  

اند، متأسفانه امروزه از مصاديقي نظير يك         بنابراين، ضمن اينكه مصاديق لذتّ فراوان     
انگيزي برف و باران، لـذتّ يـك چـاي داغ در زمـستان            بخش، دل   تبسم و لبخند مسرتّ   

 شناي سرد در تابستان گرم، يا حتي تملك و مصرف، در حال تغييـر مقولـه                 سرد يا يك  
 انـد و بـراي    اند كه نه تنها لذتّ نيستند، بلكه يك فاجعة جهاني           دادن به مواد مخدر و جز آن      

گيـري    هاي ناهنجار اجتماعي كـه قـدرت تـصميم          جلوگيري از تبديل شدن آنها به منش      
  .، بايد آيين شادي و شادمانگي را آموزش دادنمايند آگاهانه را از انسان سلب مي
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   شادي.2-4
  :توان گفت شناسي مي از ديدگاه روان

بخـش    هـا و رويـدادهاي رضـايت        شادي واكنش مثبتي است كه در مواجهه با صحنه        
آيد و احساس خوشايندي است كه براثر دستيابي به آنچـه آرزو و انتظـارش را                  پديد مي 

هـاي    اند كه شادي عبارت است از مجموع لـذتّ           نيز گفته  بعضي. گردد  داريم، پديدار مي  
شادي آن كيفيت زندگي است كه      . شادي آرامش خاطر و رضايت باطن است      . بدون درد 

 را  كنيم، زندگي   زماني كه از درون احساس شادي و نشاط مي        . همه آرزوي يافتنش را دارند    
يدي، خـشمگيني و پريـشاني      هاي منفي، مانند ناكامي، ناام      گردانيم و ذهنيت    خوشايند مي 
انگيـزد، روابـط    هاي اجتماعي را برمـي   رو، شادي شوق فعاليت     ازاين. سازيم  را منفعل مي  

  .)55: 1386باقري خليلي، (كند  بخشد و اميد و حركت را احيا مي انساني را تحكيم مي
لذا، نبايد لذتّ را با شادي يكي انگاشت؛ زيرا شادي يك حالت خوش ذهني و قلبي       

شـود و      كه با پاسخ مثبت به يكي از نيازهاي ماهيت واقعي وجود آدمي پديدار مي              است
 ميـان شـادي و       بنابراين، در تفاوت  . رضايت قلبي و آرامش پايدار دروني را در پي دارد         

  :توان گفت لذتّ مي
شادي به سبب انتساب به سرشت، علم، حكمت و يقين، پايدار و مـداوم اسـت،                . 1

  .انتساب به حس و جسم، گذرا و ناپايدار استاما لذتّ به سبب 
شادي داراي نهايت و غايت است؛ بدين معني كه وقتي انسان به مطلـوب دسـت                . 2

كند، اما جسم هرگاه آرزوي محسوس خود را يافـت          يافت، فراغت و آرامش حاصل مي     
  .گردد و نياز او هميشگي است و از آن بهره گرفت، به حالت اول برمي

شـود و     عنوان يك فضيلت اخلاقي، نيرومنـدتر مـي         ا دستيابي به شادي، به    انسان ب . 3
رسـد، بـر      گردد تا به برتر از آن دست يابد، اما وقتي كه به لذتّ محسوس مي                مصمم مي 

رسد، ازلحاظ نوع،     افزايد تا به نظير آن دست يابد، ليكن آنچه بدان مي            نيروي خويش مي  
  .تر است تر و پست ضعيف

ل است و هرچه بيشتر رضايت قلبي و آرامش پايدار دروني را فـراهم              شادي، كما . 4
كه جسم هرچه بيشتر در لذّات محسوس غرق شـود،   يابد؛ درحالي سازد، بيشتر كمال مي  

افزايد و نه تنها از كمال، بلكـه حتـي از شـرايط انـسانيت نيـز                   بر قوت حيواني خود مي    
  .)1/389-390، 1366صفا، (گردد  دورتر مي
 25 به دلايل فوق افلاطون شادي را درحقيقت خير و زيبايي يافته بـود كـه در                  شايد

كه  ؛ چنان)133: 1383خرّمشاهي، (كرد  شده معرفي مي قرن قبل، بشر را خواهان آن سه گم
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اسپينوزا شـادي  «جستند و از همين منظر        نوافلاطونيان آن را در هنر، عشق و حكمت مي        
 و ايرانيان نيز شادي     )66: 1385فروم،  (» دانست  كم گناه مي  را معادل تقوا و اندوه را در ح       

دانستند و در اساطيرشان آن را يكي از ده پهلوان            هاي هويت ايراني مي     را يكي از ويژگي   
آوردند كه در حال نبرد با ده نيروي اهريمني اسـت     زورمند و مبارز اهورايي به شمار مي      

خداپرسـتي، خـردورزي،    : كردنـد   خلاصه مـي  و بارزترين خُلقيات خود را در پنج اصل         
، و از همين رهگذر است كه حافظ        )22-64: 1381رستگار فسايي،   (دادگري، نام و شادي     

سراي فارسي، عاشـقي، رنـدي و نظربـازي را           ترين غزل   شيرازي، مشهورترين و محبوب   
را  و آن سـه      )268 و 257؛  119: 1377حافظ شيرازي،   (كند    سه هنر و فضيلت خود ذكر مي      

  :كند دلي خود قلمداد مي ترين عوامل شادي و خوش اصلي
  ام ر آراستهـدين هنـه چنـداني كه بـتا ب      گويم فاش عاشق و رند و نظربازم و مي

  )260: حافظ(
  
  فرضية پژوهش. 5

هـاي شـاد      توان شاد زيست و آموزه      چگونه مي «بر اينكه     با توجه به سؤال اين مقاله مبني      
، فرضية ما بر اين اصـل اسـتوار اسـت كـه لازمـة شـاد                 »اند؟  دامزيستن در فرهنگ ما ك    

شناسانه است، ولـي ايـن هدفمنـدي بـدون          زيستن، دارا بودن هدفمندي در كنش هستي      
پـذير    تغييـر جهـان درون، امكـان      . 2تغييـر جهـان بيـرون؛       . 1: ايجاد تغييرات در دو بعد    

آمد، سـاختار ايـن مقالـه بـر         نخواهد بود و بنا به توضيحات و دلايلي كه در پي خواهد             
تبيين تغيير جهانِ درون گذاشته شده و پس از تبيين آن، به تشريح رابطة ميـان تغييـرات          

  .مذكور با شاد زيستن پرداخته شده است
  
  شناسانه هدفمندي در كنش هستي. 6

اش را آگاهانـه برگزينـد، بايـد          انسان براي اينكه بتواند هدف، رفتـار و مـنش اجتمـاعي           
هـر  «رو،    ازاين. ها را بشناسد و بر اساس اين شناخت و معرفت عمل كند              پديده هستي و 

دهد و هر تغييـري   موجودي كه داراي علم و اراده باشد، از طريق هر كاري كه انجام مي          
خواهد به جايي برسد كه ما از آنها تعبير به  كند، مي   كه عاملاً و عامداً در هستي ايجاد مي       

  .)240:  الف1385 ملكيان،(» كنيم هدف مي
بدين ترتيب، اولاً هدف . بخشد هدف آن چيزي است كه به زندگي معنا و پويايي مي      

تر از    هدفي، صِرفِ داشتن هدف مهم      جزئي از طبيعت ماست؛ ثانياً، در قياس هدف با بي         



هاي شاد زيستن با تكيه بر غزليات حافظ شيرازي آموزه  

  

 

109

معنايي و ايستايي زندگي و ركود و جمود آدمـي جلـوگيري              ماهيت آن است؛ زيرا از بي     
  :كه سعدي گويد ناننمايد؛ چ مي

  وگر مـراد نيابم به قدر وسع بكوشم        به راه باديه رفتن بِِه از نشستن باطل
  )596/ 2: 1367سعدي، (

  :كند و حافظ نيز بر كوشش تأكيد مي
  واني بكوش«در اي دل كه تـهرق      گرچه وصالش نه به كوشش دهند

  )244: حافظ(
بي نظيـر يـادگيري، رشـد، شـهامت،         ثالثاً، علاوه بر موضوع اصلي هدف، فوايد جـان        

تر از همـه، تـوان تطبيـق خـود بـا محـيط و تحمـل                   نفس، انضباط و مهم     اراده، اعتمادبه 
متيـوس،  (گردد  پذيري و دوري از تعصب نيز نصيب ما مي  پذيرش ديگران، يعني انعطاف   

1384 :95-93(.  
 اراده  يكي هدفي كه در درون شـخصِ داراي علـم و          : بنابراين، هدف دو گونه است    
گويند و ديگري هدفي كه در بيرون شخصِ داراي علم            است و به آن هدف خودبنياد مي      

اي معتقدند كه انسان اساسـاً        رو، عده   ؛ ازاين )211 و 210:  الف 1385ملكيان،  (و اراده است    
  : تواند زندگي كند آليست و داراي هدف است و بدون هدف نمي موجودي ايده

ها آزاد نيـست، بلكـه در انتخـاب بـين              يا نداشتن آرمان   انسان در انتخاب بين داشتن    
هاي مختلف، بين پرستش قدرت و نيروي تخريب از طرفي، و اعتقـاد بـه نيـروي                   آرمان

آليـست هـستند و هدفـشان         هـا ايـده     همة انسان . خرد و عشق از طرف ديگر، آزاد است       
  .)40 و39: 1385فروم، (دستيابي به چيزي بالاتر از اقناع جسمي است 

ماية اميدواري و لذتّ و شادي انـسان          گرايي، بن   آليستي و آرمان    اين هدفمندي و ايده   
وجوي شـادماني نهفتـه       منتها، كمال و آرامش در گذر از لذّات جسماني و جست          . است
كه حافظ در     توانند شادي و اميد را به انسان هديه كنند؛ چنان           پس، اهداف والا مي   . است

ترين هدف زندگي عاشقانة خويش، اولاً مثل مجنون با           ن بزرگ عنوا  راه وصال معشوق به   
  :نهد ارادة استوار و آمادگي پذيرش هرگونه ناملايمات، قدم در راه مي

  شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي      زل ليلي كه خطرهاست در آنـدر ره من
  )347: حافظ(

  :صال معشوق استدارد، اميد و و ثانياً آنچه حافظ را زنده و پويا نگه مي
  وگرنه هر دمم از هجر توست بيم هلاك    دارد يـده مـو زنـال تـد وصـرا اميــم

  )254: حافظ(
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همه، نيل به هدف و وصول به مقصود بدون ايجـاد تغييـر و پـذيرش سـختي                    اين   با
نما يك حقيقت است كه اگرچه شادي، رنـج را       مقدور نخواهد بود و اين سخن متناقض      

كند، نيل به عيش و شادي بدون تحمـل رنـج و              د را به خوشي تبديل مي     به راحتي و در   
  :فرمايد كه خواجة شيراز مي دشواري ميسور نيست؛ چنان

  اند عهد الست بلي به حكم بلا بسته      رنج شود بي ر نميـام عيش ميسـمق
  )109: حافظ(

  ستعروج بر فلك سروري به دشواري ا      وان رسيد آريـو مشكل تـان تـر آستـب
  )128: حافظ(

  :ة او اين است كهو توصي
  كه زحمتي نكشيد د آنـبه راحتي نرسي    مكن زغصه شكايت كه در طريق طلب

  )221: حافظ(
  
  ضرورت تغيير. 7

بينانه، شاد زيستن چندان هم ساده نيست، بلكـه اساسـاً منـوط              رغم تصورات خوش    علي
انـد و      فـردي و شخـصي     بعضي از ايـن شـرايط     . به تحقق شرايط متعدد و متنوعي است      

كـه   بعضي مولود اوضاع سياسي ـ اجتماعي، تعالي فرهنگي و رونـق اقتـصادي، و چنـان    
بـسا   تر ذكر شد، دستيابي به شادي، توأم با رنج است و هدفمندي و اميـدواري چـه          پيش

ايجاب كند كه از يك طرف انسان براي رسيدن به شادي والا و پايدار از بعضي از منافع            
كـه حـافظ شـيرازي در راه مـشاهدة            هاي گذرا و ناپايدار بگذرد، چنان       شاديزودگذر و   

  :زند اي از اسباب دل خرمّ مي معشوق و وصول به حقيقت، قلم بر سر پاره
  رّم زدـر اسباب دل خـر سـم بـه قلـك      نامة عشق تو نوشت حافظ آن روز طرب

  )176: حافظ(
هايي  ها را هم بپذيرد؛ غم عضي از غم و از طرف ديگر، شايد شايسته باشد كه انسان ب         

طور كه خواجة شيراز خاطر شاد را به اميـد غـم              برانگيزند؛ همان   كه در ذات خود شادي    
  :طلبد معشوق مي

  ادي طلبيمـر شـد غمت خاطـه اميـا بـم    چون غمت را نتوان يافت مگر در دل شاد
  )294: حافظ(

 دستيابي به نيكي و خوبي جز       رو، چون شادي محصول نيكي و خوبي است و          اين از
پذير نيست، ايجاد تغيير و گاه تحول ضـرورت دارد            از طريق اعمال خوب و نيكو امكان      

  .تغيير جهان درون. 2تغيير جهان بيرون؛ . 1: و اين تغيير دو گونه است
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   تغيير جهان بيرون.1-7
كـي از   ضرورت تغيير جهان بيرون و جهان درون براي دستيابي بـه مقاصـد مختلـف، ي               

موضوعات ديرينة جوامع بشري است و اولويت تغييرات دوگانـة مـذكور نيـز هركـدام                
موافقان و مخالفان فراواني داشته و دارد؛، اما آنچه در فرهنگ گذشتة مـا ايرانيـان رايـج                  

 اولين چيزي كه در جامعة اسـلامي      «حتي  . بوده، عدم تمايل به تغيير جهان بيرون بوده است        
شايد بدين . )66:  الف1385ملكيان، (» ين ميل به تغيير جهان بيرون بود     وجود نداشت، هم  

يافته و هماهنگ     صورت سازمان   دليل كه تغيير مذكور معلول علل متعددي است كه تا به          
بسا اوضاع را از آنچه هست، بـدتر    عمل نكنند منجر به نتايج مطلوبي نخواهند شد و چه         

توان دگرگون و بهتر كرد، مگر اينكـه          رة زمين را نمي   ك«رو، باور داشتند كه       ازاين. نمايند
حـال، انديـشمندان و       ايـن   با. )191: ب1385ملكيان،  (» نخست آگاهي افراد دگرگون شود    

  :اند ها و ادوار مختلف، همواره آرزومند بهبود اوضاع جهان بوده فرهيختگان سده
  اد آمدشادي آورد گل و باد صبا ش      شنوم بوي بهبود ز اوضاع جهان مي

  )188: حافظ(
شان به جامعة سالم و سرزنده و شادمان و بانشاط، آنان را بـه                و شيفتگي و دلبستگي   

  :داشت طرحي نو براي جهان وا مي
  فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم  ر اندازيمـل برافشانيم و مي در ساغـا تا گـبي

  )297: حافظ(
هاي خاص حاكم بر جامعه و عدم         سياستليكن اين آرزوي بزرگ به دليل شرايط و         

مادام كه شرايط عينـي جامعـه و        «گرايي منش اجتماعي كمتر تحقق يافته است؛ زيرا           هم
گاه كه شـرايط خـارجي        آن. بخش است   فرهنگ استوار بماند، نقش منش اجتماعي ثبات      

دگرگون شود و تناسب خود را با منش اجتماعي سنتّي از دست دهد، شكافي ايجاد مي                
شـكن و از عامـل        بخش به عنـصر وحـدت       شود كه غالباً نقش منش را از عنصر وحدت        

بـدين  . )111: 1384فـروم،   (» دهـد   پيوست اجتماعي به عامل گسست اجتماعي تغيير مي       
 انديـشمندان را تـا    گونه، عدم تحقق اميد به بهبود اوضاع اجتماعي، گاه اسباب نوميـدي         

  :ورده استحد بازسازي عالم و آدمي ديگر فراهم آ
  عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي      آيد به دست آدمي در عالم خاكي نمي

  )356: حافظ(
اما آنچه با موضوع اين مقاله متناسب است يكي داشتن جامعة شاد است و ديگـري                

دوست   هاي متدين و نوع     زندگي در جامعة شاد از آرزوهاي بزرگ انسان       . هاي شاد   انسان
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  :استو اهل صلح و مدار
  وش آمدـر از هاتفم به گـن سحـن سخـه ايـك   به گوش هوش نيوش از من و به عشرت كوش

  )188: حافظ(
هـايي چـون آزادي،       ها مولود شاخصه    نظران، تمدن   اي از صاحب    اما بنا به عقيدة عده    

اند و بر اين اساس، دارا بودن جامعة شاد منوط بـه تحقـق                امنيت، نظم و فرهنگ متعالي    
ـ اجتماعي، تعالي فرهنگي و رونق اقتصادي است كـه ضـمن تأكيـد بـر                 اسيشرايط سي 

  .ضرورت آن، به جهت دشواري و گستردگي بحث، از حوصلة اين مقاله بيرون است
  
   تغيير جهان درون.2-7

انـد و وجـه اشـتراك         هاي ديني، كمال انسان را منوط به تغيير جهان درون دانـسته             ه  آموز
هاي  مطابق آموزه. )67 و66:  الف1385ملكيان، (جهان درون است همة اديان ميل به تغيير      

پس بايد ظرف وجود خويش را پاك و        . انسان ظرفي براي دريافت وحي است     «اسلامي  
فـزاي    پيراسته سازد و از آلودگي بزدايد تا شايستة دريافت شهد و شـراب پـاك و جـان                 

هـاي صـوفيانه و عارفانـه،     كها و مـسل  ويژه مشرب  و به)108: 1383نصر،  (» الاهي گردد 
اهتمام خود را مصروف اين مقصود داشته، تهذيب و تزكيه را گام نخـست خودسـازي                 

كه حافظ شيرازي براي رسيدن به آرامش و آبادي دروني، خانة دلـش               اند؛ چنان   برشمرده
  :بندد سازد و به ساية عنايت معبود اميد مي را ويران مي

  كه من اين خانه به سوداي تو ويران كردم    ج روانر دل ريشم فكن اي گنـاي ب ايهـس
  )264: حافظ(

  .تغيير تفكّر خود. 2تغيير تصوير خود؛ . 1: تغيير جهان درون دوبعدي است
   تغيير تصوير.1-2-7

ويژه زماني كه انسان تـصوير        اند و به    ترين موانع شادماني    هاي منفي يكي از بزرگ      ذهنيت
هاي كهتـري و فـشارهاي        اي از عقده    ش را بپذيرد، در هاله    ا  انديشي  ذهني برآمده از منفي   

ــ كـه محـصول       روحي و روانـي فروخواهـدرفت و نتيجـة آن چيـزي جـز افـسردگي               
ـ نخواهد بود و رفتارهايي كه از او بـروز خواهـد كـرد، حقيرانـه،                 ازخودبيگانگي است 

و ديگـران خواهـد     تر از همه، رفتارهاي ناسازگارانه با خود          غمگنانه، پرخاشگرانه و مهم   
ي نيرومند كه متكي به قدرت يا لاي زندگي كند كه قلي خصوصاً اگر انسان در جامعه. بود

ها را تحت انقياد خود درآورده، آزادي و امنيـت را از آنـان سـلب                  اند، توده   مال و ثروت  
صـورت شخـصيتي مطيـع و فرمـانبردار،           نمايند، اين تصوير منفـي انـسان از خـود، بـه           
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ساز، نامؤثر و ناسودمند در چرخة اجتماع، بازآفريني خواهد شد            ير و تصميم  گ  غيرتصميم
سوي عقدة مهتري، خودپرستي و خودكـامگي سـوق خواهـد داد و شـادي و                  و او را به   

هـاي منفـي      رو، ذهنيـت    ازايـن . اي ديگر به مخاطره خواهـد افكنـد         آرامش او را به گونه    
دآورندة رفتارهاي ناخوشايند و ناهنجار كه      اند و تصاوير منفي، پدي      سازندة تصاوير منفي  

اندازنـد و چـون سـلامتي يكـي از            سلامت و تعادل روحي و رواني افراد را به خطر مي          
تـرين دشـمن و       اركان اصلي شادماني است، بديهي است كه به خطر افتـادنِ آن، بـزرگ             

  .آفت شادماني هم خواهد بود
اي از ايـن      پاره. انع اصلي شادي است   هاي منفي م    بنابراين، رفتارهاي ناشي از ذهنيت    

آز، حـسد، خـست، خـشم،    / تكبر، تملّق، تلبـيس، جهـل، حـرص   : اند از   رفتارها عبارت 
در اينجا براي پرهيـز     . جويي، غفلت و گناه     تعلق خاطر، ريا، عيب   / خودپرستي، دلبستگي 

  .كنيم  را در نهايت اختصار مطرح مي از تطويل مباحث، غفلت، خودپرستي و خشم
   غفلت.1-1-2-7

خبري اسـت و جهـل در ايـن بافـت             غفلت به معني جهل و ناداني و فراموشي و بي         
معنايي، عبارت است از عدم شناخت درست نسبت به ماهيـت واقعـي وجـود آدمـي و                  

انديشي پاية فرهنـگ سـالم و         درست«اعتنايي به نتايج حقيقي كردار او و از اين منظر             بي
؛ مثلاً در غزليات حافظ، جهل به معنـي مـذكور، در نگـاه              )11: 1383برْنْز،  (» مترقي است 
و به معني عدم ادراك يا ادراك نادرست فلسفة آفرينش          » خبري  غفلت و بي  «اول برابر با    

  :و هدف حيات انسان است
  دـر آيـخب انه رفت، بيـه ميخـه بـركــه   غفلت حافظ در اين سراچه عجب نيست

  )218: حافظ(
بينـد و بـا نـشاندن         مي» در خواب «، بلكه   »در غفلت «ظ مردم را نه     در نگاه دوم، حاف   

، اول سنگيني، دوم شيريني، سوم فريبندگي، و چهـارم          »غفلت«جاي    به» خواب«استعارة  
كوشد تا آنان را قبل از مـرگ حقيقـي بيـدار و               گيرد و مي    اش را به انتقاد مي      وارگي  مرگ

  :)81: 1370فروزانفر، ( »نتْبَهواالنّاس نيام فإذا ماتُوا ا«. هوشيار كند
  هشيار گرد هان كه گذشت اختيار عمر      وح و شكرخواب بامدادـتا كي مي صب

  )228: حافظ(
  كي روي، ره زكه پرسي، چه كني، چون باشي؟    و در خواب و بيابان در پيشـكاروان رفت و ت

  )348: حافظ(
 كه غالباً بدون تدبر     حاصل اين خواب، انگيزش احساس لذتّ كاذب در درون است         
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وري از عمر كوتـاه و صـرف آن بـه             بارش، يكي غفلت از بهره      دهد و نتايج زيان     رخ مي 
  :لذايذ گذراست
  گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي

  ر نوروزيـج روزي نيست حكم ميـكه بيش از پن
  )345: حافظ(

نـسان نشـسته اسـت و       و ديگري غفلت از مرگ كه همواره در كمين كـالاي عمـر ا             
  :بها را به يغما خواهد برد سرانجام اين كالاي گران

  ردا ببردـست كه ف ردهـروز نبـر امـاگ     ست مشو ايمن از او رهزن دهر نخفته
  )161: حافظ(

   خودپرستي.2-1-2-7
منظور تفوق بـر همگـان بـه عمـل وا             خودپرستي انگيزش توهمي است كه فرد را به       

دهـد،    جويانـه بـه او دسـت مـي          تي كه از طريق اين اعمال برتـري       دارد و احساس لذّ     مي
جـويي    توان آن را دلبستگي به عادت لـذتّ         مي. آورد  خودبيني و خودپسندي را پديد مي     

د غزالـي در     . )75: 1384هارت،  (نفساني و دنيا را مطابق ميل خود درآوردن خواند           محمـ
  :گويدبحث از عجب كه همان خودپرستي است، 

  .)2/278: 1368غزالي،( علاج آن، معرفت محض باشد ن جهل محض است، پسعلت آ
ساختار، نظام و اهداف دنياي صنعتي معاصر، خودپرستي را به ازخودبيگـانگي بـدل              

كنـد نـه علـوم، بلكـه      از ديدگاه اريك فروم، آنچه اصول ديني را تهديد مـي     . كرده است 
زنـدگي و در پـيش گـرفتن        وجـوي هـدف متعـالي         گيري انسان جديـد از جـست        كناره
گيري سوداگرانه است كه منجر به از دست دادن هويت خود و بيگانگي بـا خـود                   جهت

  .)130-133: 1385فروم، (شده است 
حافظ در مشرب عاشقانة خويش، خودپرستي، خودبيني و خودپسندي را بـه انتقـاد              

 )308: حافظ(كند   پرستي را خراب كردن نقش خودپرستي ذكر مي         گيرد و هدف از مي      مي
 و راه رستگاري    )332: حافظ(كوشد    بيند، در رهايي از خودپرستي مي       و تا جان به تن مي     

هاي مـشترك همـة اديـان بـزرگ           پويد؛ زيرا رستگاري يا رهايش يكي از خصيصه         را مي 
عبارت است از يك كيفيت كاملاً بهتر هستي و تحول حال از خودمداري             «عالم است و    

  .)179: 1376مشاهي، خرّ(» مداري به حقيقت
  :داند حافظ به دلايل ذيل خودپرستي را مانع شادماني مي

 و رسـتگاري در رهـايي از        )211: حـافظ (معرفتـي     برهان ناداني است و عامل بـي      . 1



هاي شاد زيستن با تكيه بر غزليات حافظ شيرازي آموزه  

  

 

115

الاسـلام،    فـيض (» الإعجاب يمنَـع مِـنَ الازديـاد      «: خودبيني است و به تعبير مولاي متقيان      
ات بگويم، خود را مبين  يك نكته / معرفت نشيني   يني، بي تا فضل و عقل ب    «: )1167: 1365

خبـري از اسـرار        و عامـل بـي     )195: حافظ(ورزي    مانع عشق . 2؛  )332: حافظ(» كه رستي 
نامي خواهي اي دل بـا        نيك«: سبب بدنامي و رسوايي است    . 3؛  )333: حافظ(عشق است   

ــدار  ــحبت م ــدان ص ــود  / ب ــاداني ب ــان ن ــن بره ــان م ــسندي ج ــافظ(» خودپ   ؛)211: ح
  :خودپرستي در مذهب رندي، كفر است. 4
  ود در عالم رندي نيستـود و راي خـر خـفك

  كفر است در اين مذهب، خودبيني و خودرايي 
  )371: حافظ(

   خشم.3-1-2-7
  .)ذيل خشم: 1371معين، (آن را غضب و قهر و غيظ نيز گويند 

  مبـدأ آن ارادة انتقـام     حركتي براي نفس است كـه     : اند  قدما غضب را چنين تعريف كرده     
غضب ارادة انتقام است كه مبدأ آن آگاهي انـسان از           : اند  متأخرين در تعريف آن گفته    . است

  .)490: 1366صليبا، (دارد  ضرر، درد، تحقير شدن و اهانتي است كه ديگري بر او روا مي
آنيمـا موجـب بـروز      «شناسي يونگ، خشم و غضب منسوب به آنيماست و            در روان 

هاي مبتـذل و      شود و آنيموس زن را به اداي عبارت         منطق در مرد مي     عصباني بي حالات  
در آيين بودايي   . )30: 1382يونگ،  (»كند  هاي نامربوط تحريك مي     آور و اظهار عقيده     ملال

خـشم و نفـرت، و آنهـا را       . 3هـوس؛   . 2جهل؛  . 1: دانستند  خاستگاه رنج را سه چيز مي     
تـرينِ    آميزترين و كريـه      از اين رهگذر، خشم را جنون      .خواندند  گانة روح مي    هاي سه   سم

البته در تعاليم اسلامي نيـز      . )245 و   141: 1384لاما،  (آوردند    همة احساسات به شمار مي    
  :اند فرموده) ع(كه حضرت علي خشم و تندخويي نوعي ديوانگي خوانده شده؛ چنان

 ـ          : إن لَـم ينْـدم فجنُونُـه مـستحكم        الحدِةُ ضرُْب منَِ الجنُون، لأنَّ صـاحبها ينْـدم، فَ
پس اگـر پـشيمان     . شود  تندخويي نوعي از ديوانگي است؛ زيرا تندخو پشيمان مي        

  .)1199: 1365الاسلام،  فيض( نشود، ديوانگي او پابرجاست
حلقة پيونـد خـشم و ديـوانگي ايـن اسـت كـه خـشم قـوة سـنجش و قـضاوت و                        

  .سازد گيري عقل را از كارايي ساقط مي تصميم
امروزه تحقيقات پزشكي ثابت كرده است كـه خـشم و خـشونت تـأثير بـسزايي در                  

رو،   ازايـن . )246 و 245: 1384لامـا،   (هاي قلبي يا كلسترول و فشارخون بـالا دارد            بيماري
  .آيد خشم عامل ايجاد اختلال در اعمال جسمي، زباني، ذهني و عاطفي به شمار مي
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كـه در     شرّ و از دستياران اهريمن است؛ چنان      در اساطير ايراني، خشم يكي از مظاهر        
روايت پهلوي خشم در كنار آز، شهوت و ننگ، يكي از چهار ديوي است كه راه ندادن                 

در تـصوف  . )79: 1367روايـت پهلـوي،   (آنان به تن، از جملة فضايل شمرده شده اسـت      
. خشم صفت نفساني سركشي است كه بايد ازسرِ معرفت و به كمك رياضت رام گـردد               

خشم در مسلك صوفيه از جملة رفتارهاي مذموم و شيطاني اسـت كـه بـا برافـروختن                  
ريزي، نه تنها آرامش فردي، بلكـه امنيـت اجتمـاعي را نيـز بـه                  آتشِ كينه، انتقام و خون    

  .كشاند افكند و فرهنگ و اخلاق متعالي و عرفاني را به انحطاط مي مخاطره مي
يي بيش از ديگران به خود فرد خشمگين و   از ديدگاه حافظ شيرازي، خشم و تندخو      

  انگيزد و به او بشارت      رساند و به همين سبب دلش را به شادماني برمي           تندخو آسيب مي  
  :دهد مي

  د ز بخت خويشـار تندروي نشينـبسي    كاي دل تو شاد باش كه آن يار تندخو
  )249: حافظ(

ن مغرضـانة حتـي     هـاي خـصمانه يـا سـخنا         هاي ديني به كـنش      او تحت تأثير آموزه   
دهد، بلكه به تأسي از قـرآن كـريم            نشان نمي   جويانه  دشمنان واكنش خشمگينانه و عيب    

، عفو  )134: آل عمران (» والكاظمينَ الغْيَظَ والعافينَ عنِ النّْاس    «: فرمايد  كه دربارة متقين مي   
  :سازد و اغماض را سرلوحة رفتارش مي

  حق گفت جدل با سخن حق نكنيم ر بهو      افظ ار خصم خطا گفت نگيريم بر اوـح
  )299: حافظ(

نگـرد و لطـف و        ها از ديدگاه عاشقي و رندي مي        علاوه بر اين، حافظ به تمام پديده      
هـا را بـه       توانـد دشـمني     داند كه مـي     محبت و سخنان عاشقانه را داراي چنان قدرتي مي        

»  قولٍ أنفذُ مِـنْ صـولٍ      رب«: فرمايند  كه مولاي متقيان مي      يا آشتي بدل كند؛ چنان      دوستي
  :)1273: 1365فيض الاسلام، (

  و آن لطف كرد دوست كه دشمن حذر گرفت    رفتـي ز ره بـه مفتــق كـوه داد عشـآن عش
  )139: حافظ(

معلـول توانـايي    «يابـد و      را پادزهر خشم و خشونت مـي      » صبر«و از همين رهگذر،     
 الاسـلام،   فـيض ( »الصبرُ شـجاعه  «؛ زيرا   )256: 1384لاما،( »انسان براي پايداري و استقامت    

1365 :1089(.  
 گفته كه شادي و آرامش فردي و جمعـي را تهديـد             بنابراين، رفتارهايي نظير موارد پيش    

 كنند، عوض نخواهند شد، مگر اينكه انسان تصويري را كه از خود دارد دگرگون سـازد؛                 مي
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  و حركاتِ ما چگونه ديـدن خويـشتن        جهان بازتابي از خود ماست و منشأ تمام افكار        «زيرا  
» هـا تغييـر تـصويري اسـت كـه فـرد از خويـشتن دارد                 درماني  است و هدف تمام روان    

  .پذير نخواهد بود  و اين تغيير تصوير بدون تغيير تفكّر امكان)18و17: 1384متيوس، (
   تغيير تفكرّ.2-2-7

، و از ميـان     )61: 1384هـارت،   (زباني، جسماني و ذهني     : هاي انسان سه گونه است      كنش
هـاي زبـاني و       تـرين و تأثيرگـذارترين اسـت و كـنش           كننده  هاي ذهني، تعيين    آنها، كنش 

رو، اگـر     ازايـن . گردند  كنند و موجب بروز و ظهور رفتارها مي         جسماني از آن تبعيت مي    
ها مثبت    ها منفي باشند، رفتارها نيز ناهنجار و منفي خواهند بود و چنانچه ذهنيت              ذهنيت

شند، رفتارها هم بهنجار و مثبت خواهند بود و بر اساس اين ديدگاه، چون رفتارهـا از                 با
تر، جهان بيـرون هـستند، و از          ها و به عبارت دقيق      ها و تمدن    يك طرف سازندة فرهنگ   

طرف ديگر، پديدآورندة تصوير انسان از خود هستند، براي تغيير جهان بيرون و تصوير              
مراد از تفكـر يـا      . و نگرش يا برداشت و تلقي، ضرورت دارد       انسان از خود، تغيير تفكر      

هـا، كارهـا و جايگـاه و          نگرش، چگونگي و نوع شناخت انسان نسبت به جهان، پديـده          
ها، رفتارهـا و روابـط وي بـا ديگـران اسـت               نقش خود در جهان است كه منشأ گرايش       

  :گويد به دلايل مذكور، افلاطون مي. )10: 1385كاوي، (
متيـوس،  (واقعيت است و براي تغيير واقعيت بايـد ذهـن را تغييـر داد             ذهن خالق   

1384 :128(.  
شايد اين مثَل فارسي را بتوان يكي از بهترين اصول پذيرفتـة همگـان در ارتبـاط بـا                   

خـود شـكن، آيينـه      / آينه گر نقش تـو ننمـود راسـت        «: ضرورت تغيير تفكر دانست كه    
هـا و     كـه نفـاق و زرق، نمـاد ذهنيـت         و حافظ شيرازي در بيت ذيل       » شكستن خطاست 

ها و رفتارهاي مثبت، بر موضـوع         اند و طريق رندي و عشق، نماد نگرش         رفتارهاي منفي 
  :نمايد مذكور تأكيد مي

  طريق رندي و عشق اختيارخواهم كرد      اق و زرق نبخشد صفاي دل حافظـنف
  )165: حافظ(

هـاي    از جديـدترين شـاخه  درماني ـ كه يكـي   علاوه بر اين، اصل مسلّم در شناخت
حقيقت كه بـراي    « و   )27: 1383برنز،  (ـ تغيير تفكر يا برداشت است        علوم رفتاري است  

ماركس كارآمدترين ابزار دگرگوني اجتماعي بوده، براي فرويد ابزار دگرگـوني فـرد بـه               
فـروم،  (» شـد   آمد و در روش درماني فرويد، آگاهي، عامل اصلي محسوب مـي             شمار مي 

1384 :38(.  
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و بـه تعبيـر امـروزي،       » الـنفس   معرفـت «هاي فوق در فرهنگ ما تحت عنـوان           مقوله
هاي دينـي، ضـمن تأكيـد بـر آن، خداشناسـي را               خودشناسي مطرح بوده است و آموزه     

: 1370فروزانفر، (» منْ عرَف نَفسه فَقدَ عرَف ربه«: اند محصول خودشناسي به شمار آورده    
عاليم، عرفا خودشناسي و تحـول را رمـز رسـيدن بـه سـرمنزل                و تحت تأثير اين ت     )167

  .اند مقصود و وصول به حقيقت، و به تعبير ديگر، كمال و روشني ضمير دانسته
اهميت تغيير تفكر، شكستن تصوير منفي و غيرآگاهانة خود و تبديلِ خودِ دروغـين              

بينـي و     پـاك انديـشي،     فكري و درست    به خودِ واقعي است كه رهاورد مبارك آن روشن        
خصوص داوري و واكنش درسـت نـسبت بـه رخـدادها و      دلي، مروت و مدارا و به      پاك

هـاي شـادي در درون        هاست كه نتيجة آنها برقراري آرامش و جوشش سرچـشمه           پديده
اغلـب  «: گويد  به همين اعتبار، آبراهام لينكُْلْن مي     . آدمي و استقرار امنيت در جامعه است      

. )52: 1384متيـوس،   (» اي شاد هستند كـه انتظـارش را دارنـد           اندازهمردم تقريباً به همان     
كننـدة شـادي      مقصود از گفتة مذكور اين است كـه در زنـدگي انـسان رخـدادها تعيـين                

كننده اسـت؛ زيـرا       نيستند، بلكه نوع واكنش و تعبير و تفسير ما نسبت به رخدادها تعيين            
مـراد را برحـسب      كه حافظ نيز نيل بـه      هاي ماست؛ چنان    ها، افكار و انديشه     منشأ واكنش 

  :داند مي فكر و همت هركسي
  ذر خير و ز توفيق ياوريـاه نـاز ش      نيل مراد برحسب فكر و همت است

  )343: حافظ(
نتيجة منطقي تغيير تفكر، تبديل اخلاق است و اين همان چيزي است كه در عرفـان                

شـود؛ يعنـي نـابود كـردن اخـلاق و             ر مـي  اسلامي از آن به فناء في االله و بقاء باالله تعبي ـ          
رفتارهاي ناپسند در راه خدا و هستي يافتن با اخلاق و رفتارهاي پسنديده كه در حكـم                 

توانـد ايـن تبـديل و تحـول بـزرگ و بنيـادي                در نزد عرفا آنچه مي    . تولدّي ديگر است  
  :اخلاقي را رقم زند، عشق، يعني ميل به كمال است

  اـــاي مـه ه علتّـب جملـاي طبي       ماسوداي شاد باش اي عشق خوش
  اـوس مـلاطون و جالينـو افـاي ت      اي دواي نخــوت و نـامــوس ما

  )10: 1، د1372مولوي، (
اي   شـود و از اهميـت ويـژه         در آيين بودايي از اين موضوع به تربيت ذهن تعبير مـي           

نيـات منفـي    برخوردار است و از اين رهگـذر، بوداييـان ذهنيـات مثبـت را پـادزهر ذه                
  .)241: 1384لاما، (دانند  مي

هـاي شـادي منـوط بـه          هرحال، تبديل اخلاق براي بسترسازي جوشش سرچشمه        به
  .تحقق شرايط خاصي است
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   شرايط تبديل اخلاق.3-2-7
تواند منشأ يك تحول بزرگ در زندگي انسان          با توجه به مباحث فوق، تبديل اخلاق مي       

 شادي دروني اسـت و لازمـة دسـتيابي بـدان تحقـق              باشد كه نتيجة آن نيل به آرامش و       
  :گانة ذيل است شرايط شش

  .زمان. 6تمرين؛ . 5عمل؛ . 4اراده؛ . 3باور؛ . 2آموزش؛ . 1
   آموزش.1-3-2-7

؛ يعني  )36: 1384لاما،  (اولين گام در دستيابي به شادمانگي، آموزش و آموختن است           
دي را بياموزند و ديگران بايد ياد بگيرند؛        متوليّان مسائل اخلاقي و فرهنگي بايد آيين شا       

ديگر، اولين نكته اين است كه شادي يك نعمت الهي است و در علوم رفتـاري             عبارت  به
و اخلاقي، يك هنر و فضيلت است و به همين دليـل، تحـصيلي و اكتـسابي اسـت، نـه                     

ن و   سـورة آل عمـران، مـسلمانا       174 تـا    170روست كه خداوند در آيـات         ازاين. فطري
آمـوزد    انگيزد و مصاديق خوشحالي و شادماني را بـه آنـان مـي              مؤمنان را به شادي برمي    

هـاي دينـي و ملّـي،       و فرهيختگان ايراني نيز تحت تأثير آموزه       )167و166: 1346حسين،  (
نامه در ابواب مختلف كتاب       كه نويسندة قابوس    آموختند؛ چنان   شاد زيستن را به مردم مي     

  : گويد دهد و مي شاه، آموزش مي  به فرزندش، گيلانمذكور شادمانگي را
. داد ده تـا داد يـابي      . به غم مردمان شادي مكن تا مردمان نيز به غم تو شادي نكننـد             

آمـوز بـاش كـه        نيكي از سزاوارِ نيكي دريغ مدار و نيكـي        ... خوب گوي تا خوب شنوي    
   .)29 :1364عنصرالمعالي، (الدال علي الخير كفاعله : اند گفته

آموزش دوم، شناسـاندن اهميـت نقـش فـضايل اخلاقـي و رفتـاري مثـل خداپرسـتي،                   
دوستي، صبر، صداقت، قناعـت و جـز          خردورزي، آزادي، عشق، اميد، صلح، مدارا، نوع      

ايمـاني، جهالـت، غفلـت، تعـصب، خودپرسـتي،            اينها نسبت به رذايل اخلاقي، نظير بي      
كـه    يا و غيره در زندگي است؛ چنان      افروزي، خشم و خشونت، اسراف، ر       نااميدي، جنگ 

ويژه در آثار ادبي كه تجلّيگاه افكار و رفتارها و آرزوهـا و               در فرهنگ غني ما ايرانيان، به     
هـاي آموزشـي، بازتـاب        هاي نياكان ماست، با زيباترين زبـان و شـيواترين شـيوه             آرمان
  :كند اند؛ مثلاً حافظ شيرازي جز به فرمان خداي واحد عمل نمي يافته

  ار فرمايدـه خداوندگـم كـمن آن كن      جهانيان همه گر منع من كنند از عشق
  )217: حافظ(

  :داند و سعادت خود را مديون دولت قرآن مي
  هرچه كردم، همه از دولت قرآن كردم      طلبي چون حافظ خيزي و سلامت صبح

  )265: حافظ(
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  :مان رهايي يابدگزيند و اميد دارد كه از حر عنوان فنّ شريف برمي عشق را به
  رهاي دگر موجب حرمان نشودـچون هن      ورزم و اميد كه اين فنّ شريف عشق مي

  )216: حافظ(
  :شود شاعر اميد و اميدواري است و هرگز نوميد نمي

  هاي پنهان غم مخور ازيـب د اندر پرده ـباش    هان مشو نوميد چون واقف نئي از سرِّ غيب
  )229: حافظ(

  :داند مز آسايش در دنيا و آخرت ميمروت و مدارا را ر
  داراــان مـا دشمنـروت بـان مـا دوستـب    آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

  )99: حافظ(
  :دهد صلح را بر جنگ و خصومت ترجيح مي

  اي نور ديده، صلح بِه از جنگ و داوري    رف صوفيانه بگويم، اجازت استـيك ح
  )343: حافظ(

سازد و نتيجة آن را حلاوت و شـيريني و شـور و               ل خود مي  و صبر را سرلوحة اعما    
  :كند شادي ذكر مي

  اجر صبري است كه در كلبة احزان كردم     ريزد ر كز سخنم ميـد و شكـهمه شه اين
  )193: حافظ(

خلاصه اينكه ما بايد آمـوزش دهـيم كـه انـسان صـاحب كرامـت اسـت و تـسبيح                     
  :فرشتگان در عالم قدس، ذكر خير او

  ل تسبيح ملَكـو بود حاصـر تـر خيـذك       گوهر پاكيزه كه در عالم قدستويي آن
  )254: حافظ(

دوسـتي اسـت، نـه     ورزي و نوع  و ماهيت اين گوهر پاكيزه و مقصود از هستي، عشق         
  :طلبي و پرخاشگري خشونت

  ناخوانده درس مقصود از كارگاه هستي      عاشق شو ارنه روزي كار جهان سر آيد
  )333: حافظ(

ها و ديگـران اسـت و         ها تغيير نگرش انسان نسبت به جهان، پديده         رزش اين آموزه  ا
سـوي    سرعت بـه    در صورت وقوع چنين نگرشي، نوع ارتباط انسان با خود و ديگران به            

  .خوبي و نيكي و محبت و مهرباني تغيير جهت خواهد داد
   باور.2-3-2-7

 درسـت اسـت و       اش  برگزيـده انسان بايد اين باور و ايمان را پيـدا كنـد كـه هـدف                
هايي كه در پيش گرفته صحيح است و تا زماني كـه در تزلـزل و ترديـد بـه سـر                        روش
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ديگر، شـرط دوم      عبارت  برد، آرام و قرار نخواهد داشت و به هدف نخواهد رسيد؛ به             مي
  :سازند باور داشتن به اصول و رفتارهايي است كه نيل به شادمانگي را مقدور مي

  دوار ما نرسدـر اميـه خاطـد بـه بـك      ودان مرنج و واثق باشدلا ز رنج حس
  )179: حافظ(

پرورد و از وابستگي و اسارت ساير امور و           نفس را در او مي      و چنين باوري اعتمادبه   
  :بخشد ها رهايي مي پديده

  رچه كه هستـره بر هـر زدم يكسـارتكبيـچ    من همان دم كه وضو ساختم از چشمة عشق
  )108: حافظ(

   اراده.3-3-2-7
رو، شـرط سـوم ايجـاد         انگيـزد؛ ازايـن     داشتنِ باور و ايمان بـه هـدف اراده را برمـي           

او بايد بـا ارادة  .  شادمانگي است نفس و به كار بستن اراده براي دستيابي به آيين   اعتمادبه
  :اي از آن دست برندارد راسخ در طريق طلبِ شادي گام نهد و لحظه

  يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد      ن برآيدـا كام مدارم تـدست از طلب ن
  )218: حافظ(

و از ثبـات و  ) 300: حـافظ (» غبـار راه طلـب، كيميـاي بهـروزي اسـت        «و بداند كـه     
  :پايداري خود در برابر جور و جفاي زمان و ديگران احساس سرخوشي كند

  مـاي طلب ننشستــو از پــوي تـر كـدر س   از ثبات خودم اين نكته خوش آمد كه به جور
  )261: حافظ(

تواند موانـع را رفـع و         نفسي مي   و يقين داشته باشد كه فقط با چنين اراده و اعتمادبه          
  :دفع نمايد

  من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك      رددـم زنم ار غير مرادم گـر هـرخ بـچ
  )255: حافظ(

   عمل.4-3-2-7
  :دربارة عمل، نكات ذيل قابل توجه است

  :هاست ترين راه نيل به هدف و وصول به شادي، عمل به آموخته مهم. 1
  جانْ خدمت شعيب كند كه چند سال به      ن گهي رسد به مرادـان وادي اَيمـشب

  )195: حافظ(
  :عملي عامل ملال و اندوه است بي. 2

  عمل است م بيـم ز علـا هـملالت علم      عملي در جهان ملولم و بس نه من ز بي
  )118: فظحا(
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  :پذير نيست بدون سعي و عمل رسيدن به هدف امكان. 3
  رـطلبي طاعت استاد بب ر ميـزد اگـم      سعي نابرده در اين راه به جايي نرسي

  )227: حافظ(
» هر عمل اجري و هـر كـرده جزايـي دارد          «به تعبير حافظ    . هر عمل پاداشي دارد   . 4

  .دي، بديبي، خوبي است و مكافات بپاداش خو. )159: حافظ(
  جز از كِشته ندروي كاي نور چشم من، به      گفت با پسر ان سالخورده چه خوش ـدهق

  )366: حافظ(
  خواهي؟ عملت چيست كه فردوس برين مي    ن قصه بدارـرمي از ايـطمع ش امـحافظِ خ

  )368: حافظ(
ه كند اين است ك     اعتماد به نفسي كه اسلام در انسان بيدار مي        «. اميدواري به عمل  . 5

برد و به هرچه انسان بخواهـد         اميد انسان را از هرچه غير عمل خودش است، از بين مي           
طـور پيونـد انـسان بـا هرچيـز و             اميد ببندد، از راه عمل خودش بايد اميد ببندد و همين          

هـا و   خواهد بشر را وادار به عمل كند و ترس      هرجا قرآن مي  ... هركس از راه عمل است    
  :1376مطهـري،   (» گويـد نتـرس و توكـل بـه خـدا كـن              رد، مـي  هـا را از انـسان بگي ـ        بيم

  :؛ زيرا بدين طريق حتماً به مطلوب و مراد خود خواهد رسيد)123-120
  دمـود كامران شـاي همت خـر منتهـب      شكر خدا كه هرچه طلب كردم از خدا

  )265: حافظ(
   تمرين.5-3-2-7

صـورت   اشتنِ باور و اراده بـه ها، د پنجمين شرط دستيابي به شادمانگي تمرين دانسته    
اي  كه لحظـه  طوري تداعي و يادآوري ذهني و تقويت پايداري قلبي نسبت به آنهاست؛ به     

از ياد آنها غافل نشود و در ارتباط با عمل، تمرين بـه معنـي مـداومت و تكـرار اعمـال                      
 كه جز به مطلـوب خـود        چنان  نيكوست، تا بدانجا كه ملكة ذهني و رفتاري او شوند؛ آن          

  :نينديشد و جز در راه آن، عمل نكند
  ا و چراغِ چشم و رهِ انتظار دوستـم       گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند

  )125: حافظ(
   زمان.6-3-2-7

درنـگ و     اگرچه داشتن هدف نيكوسـت و عمـل، از آن نيكـوتر، داشـتنِ توقـعِ بـي                 
و «دي نياز به زمان دارد      خواهي است؛ زيرا نيل به هر مقصو        سرعت رسيدن بدان زياده     به

كـارگيري يـك روش    هاي تفكر منفي غالب آيد، صرفاً بـا بـه         اگر انسان بخواهد بر شيوه    
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 و  )39: 1384لامـا،   (» تغيير مـستلزم گـذر زمـان اسـت        . تفكر يا يك تكنيك ميسر نيست     
تـر    تر و مطلوب والاتر باشد، ممكن است زمان رسيدن به آن طولاني             هرچه هدف بزرگ  

  :س در خصوص زمان، موارد ذيل قابل تأمل استپ. گردد
  :در راه نيل به هدف، صرف زمان ضروري است. 1

  آري شود وليك به خون جگر شود      گويند سنگ لعل شود در مقام صبر
  )215: حافظ(

به تعبيـر ديگـر، فرصـت و        . ها را نخورد و به آينده دل نبندد         غم گذشته و گذشته   . 2
و اينجايي و اكنـوني     ) فرصت/ اغتنام وقت (برد مغتنم شمرد      وقتي را كه در آن به سر مي       

  :اعتبار است و عمر ناپايدار زندگي كند و بداند كه دنيا بي
  كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست      هر وقتِ خوش كه دست دهد مغتنم شمار

  غمخوار خويش باش، غم روزگار چيست      دار ست، هـوش  پيوند عمـر بسته به مويي
  )127: ظحاف(

اين نيـست كـه هرچـه را        «خواهي نكند و بداند كه مهم         عمر خود را صرف زياده    . 3
اين است كه آنچه را داريم بخـواهيم و دوسـت           ] مهم[خواهيم به دست آوريم، بلكه        مي

  .)26: 1384لاما، (» بداريم
  يستهمه ن ان اينـوش بياساي زماني كه زمـخ   رحله مهلت داريـن مـه در ايـج روزي كـپن

  همه نيست فرصتي دان كه ز لب تا به دهان اين   ريـم، اي ســاقيـا منتظـنــبـر لب بحــر ف
  )133-132: حافظ(

  
  سخن آخر . 8

هاي هويـت ايرانـي و از جملـة نعمـات الهـي اسـت و در علـوم                     شادي يكي از ويژگي   
ابي آيد و به همين سبب امري تحـصيلي و اكتـس            رفتاري يك هنر و فضيلت به شمار مي       

اش از طبيعت و  آموزش آيين شادمانگي به انسان معاصر، به دليل دوري. است، نه فطري 
ويـژه در   هاي ذهني و رواني، يك ضرورت اسـت؛ بـه      احساس خلأ معنويت و نابساماني    

هاي اخير كه حركت تاريخ جهاني از تير و كمان به بمب مگاتوني اسـت و اسـباب                    دهه
ك و مصرف، به مواد مخدر و جز آن، اما لازمة آموزش            جويي در حال تغيير از تمل       لذتّ

تفكـر  ) تـصوير؛ ب  ) الـف : ويژه در دو بعـد      شاد زيستن، ايجاد تغيير در جهان درون، به       
شرايط تبـديل اخـلاق و رفتـار        . گيرد  با وقوع تغيير تفكر، تبديل اخلاق شكل مي       . است

زمان، كه از ميان آنهـا      . 6تمرين؛  . 5عمل؛  . 4اراده؛  . 3باور؛  . 2آموزش؛  . 1: اند از   عبارت
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عنـوان عناصـر      نياكان ما موضوعات مذكور را بـه      . كند  ترين نقش را ايفا مي      آموزش مهم 
آموختند و آثار ادبـي، از جملـة    وطنانمان مي طور مستقيم و غيرمستقيم به هم       فرهنگي، به 

طـور    هاي آنهاست و حـافظ شـيرازي، شـاعر محبـوب و مـشهور ايرانيـان، بـه                   تجلّيگاه
شـادي و    ترويج روحيـة  . هاي شاد زيستن همت گمارده است       غيرمستقيم به تعليم آموزه   

هاي تعلق خاطر به كشور و ملّت، شـكوفايي           دوستي، ريشه   تواند پيوندهاي نوع    نشاط مي 
  . نبوغ و خلاقيت و آرامش قلبي و امنيت اجتماعي را ايجاد و تقويت نمايد
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